
كانديداى غيرسياسى

از بچگى، اوليا و مربيان مان گوشزد مى كردند كه بايد  �
ــغل نان و آب دار. اوليا و مربيان و ديگر  رفت دنبال يك ش
عزيزان، حين گوش پيچاندن سعى مى كردند شيرفهم كنند 
ــغل آينده دارى نيست. براى همين ما  كه روزنامه نگارى ش
از اسفند گذشته مشاغل مختلف را اپلاى مى كنيم. امروز 
كانديداتورى غيرسياسى را اپلاى كرديم بلكه عاقبت به خير 

شويم؛ 
رزومه كانديداتورى

سوال: شما سابقه دارى؟ چه سابقه اى دارى؟ 
ــواب: بله. ما خانوادگى توى كار كانديداتورى بوديم.  ج
يعنى بابام هميشه تو كار كانديداها بود و مى رفت باهاشان 
رفيق مى شد. عموم خودش كانديدا مى شد اما بابام رفيق 
نمى شد. من هم از بچگى هركى كانديدا مى شد مى رفتيم 
ــس عموم را  ــى اش عك ــترهاى تبليغات ــبانه روى پوس ش

مى چسبانديم. 
سوال: آيا بابا يا عموى شما بالاخره راى آوردند؟ 

ــتند. مى گفتند  جواب: نه. اون ها اعتقادى به راى نداش
كانديدايى كه راى نياره توى مردم محبوبيت پيدا مى كنه. 
اونى كه راى بياره پدرش درمياد و مسووليت پيدا مى كنه. 

عقب نشينى
مجرى:  ها ها... شما با چه رويكردى كانديدا شدى؟ 

كانديدا: رويكرد عقب نشينى. 
ــرا به كانديداى  ــا... لطفا توضيح دهيد چ مجرى: ها ه

عقبكى معروف شديد؟ 
ــد. چون ما  ــوخى دارن ــتان ش كانديدا: بله. البته دوس
ــه نود به خاطر يكى ديگر  ــويم و دقيق اصولا كانديدا مى ش

عقب مى كشيم به ما مى گويند عقبكى. 
شغل فصلى

سوال: ببخشيد شغل شما چيست؟ 
ــالى است.  ــت. يعنى س ــغل من فصلى اس جواب: ش
ــال يك بار كانديدا مى شوم. زنگ مى زنم  يعنى هر چهار س
ــد، ما هم يك پولى به جيب  ــتان كه حمايت كنن به دوس

مى زنيم و مى رويم تا چهار سال بعد. 
آخه دوست دارم

طرفدار سابق: ببخشيدها شما كه تا ديروز روى نيمكت 
ذخيره هم نمى گذاشتند بنشينى، هر وقت هم كه خواستى 
ــوردى، يك گل هم تا حالا نزدى،  يك پادوپا كنى لايى خ
الان چطورى دارى براى خودت تيم مى چينى؟ چرا آخه؟ 

واقعا چرا؟ 
كانديداى جوياى نام: آخه دوست دارم. 

در آينده چه كاره مى خواهيد بشويد؟ 
آقامعلم: چى چى جان، انشايت را بخوان پسرم... 

ــكر از معلم خوبم كه اين  ــم. با تش چى چى جان: چش
ــدم  ــت دارم وقتى بزرگ ش موضوع را به ما داد. من دوس

كانديدا شوم. پايان.

از هرنظربي ضرر 

گذاشتند سعدى بميرد

ــه، چهار ماه پيش وقتى شنيدم «سعدى افشار» در  � س
بستر بيمارى به سر مى برد، در مصاحبه اى گفتم كه «نگذاريد 
سعدى افشار بميرد!»... اما كسى حرفم را جدى نگرفت و او 
حالا در ميان ما نيست. او آخرين بازمانده سياه بازهاى اين 
مملكت بود. نظير او ديگر در اين مرز و بوم نخواهد بود و با 
فوت او نسل اين دسته از هنرمندان هم منقرض شد. دريغا 
كه در مملكتى كه چنين هنرمندان بزرگى پرورش يافته اند 
و مردم هنردوستى هم دارد، مسوولان هيچ توجهى به حال 
ــا و در كنج انزوا ذره ذره  ــدان ندارند و آنها اغلب تنه هنرمن
ــعدى افشار» بى نظيرترين  جانشان خاموش مى شود. «س
ــت.  ــود بود. جايگزينى هم نخواهد داش ــياه باز دوران خ س
تخت حوضى هنر اصيل ايرانى ها بود كه توسط همين آقاى 
«سعدى افشار» به نسل امروز شناسانده شد و افسوس كه 
ــى براى  ــاخه از هنرهاى نمايش هم اكنون با مرگ او اين ش

آيندگان مهجور و ناشناخته خواهد ماند.

عاليجناب سياه *

فاتحه هنر سياه بازى با درگذشت «سعدى افشار» خوانده  �
شد يا بهتر بگويم آخرين سياه باز هنر خندانيدن مردم اغلب 
عبوس خاك پاك، از بيمارستان زندگى مرخص شد. دلقك 
ــت  ــى و به ويژه فرنگى اش هنرمندى اس در معناى همگان
ــته تكريم بسيار، چرا كه او خود را  درخور ستايش و شايس
به سخره مى گيرد، نه ديگران را. هنر «سياه بازى» خودمان 
لايه ارزشمند ديگرى نيز دارد. او در طى تاريخ با سلاح خنده 
ــت.  ــگ ظالمان، خائنان و زورگويان نيز مى رفته اس به جن
ــار» خود مى گويد هرگز «سياه ذليل» بازى  ــعدى افش «س
نكرده. سياه او شخصى آگاه، حاضرجواب و قدرتمند بوده ولى 
تاكيد مى كند كه كار اصلى اش خنداندن مردم است، در هر 
شرايطى. البته بر مرگ «سعدى افشار» نمى توان خنديد و 
اشك امان نمى دهد وقتى به ياد آوريم كه در آخرين گلريزان 
او فقط يك ميليون تومان جمع شد. به قول خودش: «سخاى 

بزرگان ايران زمين/ سه تا ماشاءاالله دو تا آفرين»
*برگرفتـه از نـام كتابى به همين عنـوان در باب زندگى و 

خاطرات «سعدى افشار»، نوشته «لاله عالم»

از لاله زار تا سراسر جهان

ــته ترين  � برجس از  ــى  يك ــار»  افش ــعدى  «س
شخصيت هاى «سياه بازى» و «روحوضى» بود. تجربه 
همكارى مشتركى با ايشان در تئاتر «سعدى هملت 
ــود» داشتيم و حتى در اولين سفر آقاى افشار  مى ش
ــطه همين اجرا هم بود، با  به خارج از ايران كه به واس
ايشان همراه بودم. ايشان بازيگرى بودند كه در همان 
سفر بابت نمايشى كه پيش تر گفتم با استقبال مردم 
در خارج از ايران مواجه شد و بالاخره توانست برخلاف 
ساير هم سبكانش پا از مرزها و تماشاخانه هاى لاله زار 
ــر جهان به  ــياه بازى» را در سراس فراتر بگذارد و «س
ــت، اين حرف ها  ــش بگذارد. اما حالا كه او نيس نماي
فايده ندارد. اينكه او كه بود و چه كرد را همه مى دانيم 
و به قولى گذشته ها گذشته... مهم همين است كه تا 
زنده بود مسوولان براى بهترماندنش تلاشى نكردند و 

حالا فقدان اوست كه باقى مانده. 
ــاخه هاى مختلف هنرى   اميدوارم بازماندگان ش
ــپرده نشوند و مسوولان  ــى س از اين پس به فراموش
و متوليان فرهنگى بهاى بيشترى بابت آسايش اين 

هنرمندان قايل شوند.

ياد دوست

كارتون خواب

مرگ مولف

اعتقاد دارم در همه زمينه هاى اجتماعى، اعم از علمى، 
هنرى و فرهنگى، مادامى كه كسى عمرش به پايان نرسيده 
است ارزش جايگاهش درك نمى شود، مانند امروز كه همه 
ــعدى افشار» را از دست داده ايم! و براى  دريغ دارند ما «س
اينكه نشان دهيم چقدر بى تفاوتيم همين بس كه فردا همه 
ــييع او حاضر مى شوند و با جنازه او عكس  در مراسم تش
يادگارى مى گيرند. مثلا توجه كنيد در روزهاى پايانى عمر 
اين هنرمند فقيد، گروهى آمدند و گلريزانى براى او برگزار 
ــد كه نه تنها عزتى به بار نياورد كه خفت بار هم بود.  كردن
مى گويند سرطان تنها درد ندارد، بلكه هزينه و بى پناهى 
هم دارد، آخر چطور با دادن 500 هزارتومان فكر مى كنيد 
ــن كرده ايد!  ــار و بازماندگانش را تامي زندگى سعدى افش
سعدى افشار براى گروهى مجسمه متحركى بود كه برخى 
با نمايش دادن آن و عكس يادگارى گرفتن با او براى خود 
اعتبار مى خريدند، مگرنه كسى فكر اين نبود كه او در يك 
ــرايط بد اقتصادى دارد زندگى مى كند،  خانه مخروبه و ش
ــعدى مدام نبود، نه در  ــب و كار س همه مى دانيم كه كس

صحنه نه در فيلم و نه در عروسى ها و مجالس، با اين همه 
ــوولان به فكر حل دايم مشكلات او  هيچ وقت آقايان و مس
ــت رفت. خدا را شكر مى كنم كه  نيفتادند تا او هم از دس
ــاگران آثارش بودم، چه آن  در زمان حيات او يكى از تماش
ــجو بودم و چه همين اواخر. خاطرم هست  زمان كه دانش
كه بدنامى رفتن به محله بدنام شهر را به جان مى خريدم 
ــاى هنر كسى بنشينم كه در بدترين مكان از  تا به تماش
ــه اخلاق و عدالت و  ــرايط اخلاقى و اجتماعى، ب لحاظ ش
ــانى پايبند بود، وقتى هنگام نمايش كار  رفتار صحيح انس
به جايى مى رسيد كه او مى توانست هر چيزى – به دور از 
انگاره هاى اخلاقى- بگويد اين سعدى افشار بود كه رعايت 
ــخيفى براى جلو بردن  اخلاق را مى كرد و به هر ادبيات س
كارش تن نمى داد. هوشمندى سعدى افشار اين بود كه در 
سياه بازى به گفتن هر لفظ و هر حركتى بسنده نكرد و تا 
پايان عمر استيل منحصر به فرد خود را حفظ كرد. جايش 
خالى است و دريغ و تاسف از درگذشت او. نكته آخر اينكه 
ــه اى» هم، مانند سعدى افشار  آقايان محترم! «رضا خمس
ــيارى از بزرگان هنر و ادب در  در همين شرايط است بس
همين حال و روز هستند، محض رضاى خدا اگر گلريزان 
هم برگزار مى كنيد، به معناى واقعى كلمه گلريزان باشد! 
نه اينكه گِل ريزان باشد و فقط روحيه و شخصيت فرد را 

جريحه دار كند. 

ــياه بازهاى ايران  ــفم كه آخرين نسل بازمانده س  متاس
يعنى «سعدى افشار» هم از بين ما رفت. اين امر هرگز نبايد 
اين طور تعبير شود كه با از دست رفتن اين نسل گونه تئاتر 
ــت بدهيم چرا كه اين گونه نمايش،  ــياه بازى» را از دس «س
ــنت و ويژگى هاى كميك تئاتر ايرانى  برآمده از فرهنگ، س
ــياه بازى در ادامه راه «بقال بازى» است كه از دوره  است. س
ــناد و مدارك اشاره مستقيم به آن  ــت كم در اس صفوى دس
ــه، در دوره قاجار از  ــذر از دوره كوتاه زندي ــده و پس از گ ش
ــد و بعد از آن هم ادامه  ويژگى هاى موسيقايى برخوردار ش
ــا «تخت حوضى» در  ــياه بازى ي پيدا كرد. اين گونه تئاتر س
ــار از محافل دربارى  ــته هاى تقليدى در اواخر دوره قاج دس
ــادمانى به حياط و خانه هاى ايرانى و  و بنگاه هاى تبليغ و ش
جشن هاى مردمى از قبيل عروسى ها و ختنه سورانى ها و ديگر 
مجالس راه مى بايد و نسل به نسل منتقل مى شود. از نخستين 
سياه بازها بايد از «اكبر نايب جعفرى» و«بابا تيمور» ياد كرد 
ــح االله ماهرى»، «مهدى مصري»،  و پس از آن بايد به «ذبي
ــفى»، «محمود يكتا» و بالاخره «سعدى  «سيدحسن يوس

ــت رفتن سعدى افشار نبايد خاتمه  ــار» ياد كرد. از دس افش
ــياه بازى در ايران تلقى شود و پيشنهاد مى كنم كه  تئاتر س
ــار تاسيس يا نامگذارى شود و به  سالنى به نام سعدى افش
طور مداوم اين گونه نمايش ايرانى را هر شب و به طور سنتى 
اجرا كنيم و به اين طريق حرمت هنرمندان اين رشته را پاس 
ــى سياه بازى را تداوم بخشيم. راه ديگر  بداريم و گونه نمايش
تداوم اين گونه نمايش آن است كه ما اين ژانر نمايشى را به 
محافل علمى و آكادميك كشانده و تئاتر سنتى ايرانى را در 
ابعاد وسيع دنبال كنيم. در ميان خيل هنرمندان ايرانى كه 
رويكردى به اين گونه نمايشى داشته باشند، بايد بگويم تنها 
ــت كه اين گونه نمايشى را تكامل  «بهرام بيضايى» بوده اس
بخشيده و در اشكالى نوين از سنت هاى تئاتر «روحوضى» و 
قواعد و مختصات فنى آن بعضا در نمايش هاى خود و اشكال 
ــا نمايش «تخت حوضى»  ــت. قطع مختلف بهره گرفته اس
ــابقه دار نمايش ايرانى  ــى از گونه هاى اصيل و س ايرانى يك
محسوب مى شود و همپا با «تعزيه» كه از فرهنگ دينى ما 
برآمده طى 200 سال اخير توانسته است پرچمدار نمايش 
تقليد و كمدى ايرانى باشد. سياه بازى در دو نقطه ايران يعنى 
شيراز و تهران جارى و سارى بوده و در دوران متفاوتى دچار 
ــت. اميدواريم تئاتر سياه بازى و تخت  گوشه گيرى شده اس
ــعدى افشار خاتمه نيافته و مرگ  حوضى ايرانى با مرگ س

ايشان آغازه اى براى تداوم و تكامل اين گونه نمايش باشد. 

ياد استاد

گلريزان يا گِل ريزان

مرگ «سعدى افشار»، مرگ سياه بازى نيست

 پوريا عالمى

چراغى كه خاموش نمى شود

ــعدى افشار» آدم ناشناخته اى در تئاتر ايران نبود.  � «س
يكى از سلاطين هنر سنتى ايران بود كه در خاطره  تاريخ 
نمايشى ايران باقى خواهد ماند و با نام نيكى كه از خودش به 
يادگار گذاشته فراموش نمى شود: «سعديا مرد نكونام نميرد 
هرگز / مرده آن است كه نامش به نكويى نبرند.»بسيارى از 
كسانى كه آثارش را در گذشته ديده بودند و بسيارى در اين 
سال ها و خنده برلبانشان آمده است مطمئنم كه سعدى را 
از ياد نخواهند برد. او آخرين بازمانده از نسل سياه بازانى بود 
كه پيش از نسلى كه من و هم دوره اى هايم كار تئاتر سنتى 
و سياه بازى را آغاز كنيم، بودند. نسلى كه هنرمندان بزرگى 
چون مهدى مصرى در ميانشان بود. اينكه گفته مى شود 
ــت به اين دليل است  ــل اس او آخرين بازماندگان اين نس
ــعدى كه اقلا از دهه چهل تا اواخر دهه  كه كسى مثل س
پنجاه به طور مستمر به روى صحنه رفته است؛ يك مرتبه 
با وضعيتى روبه رو شود كه شايد سالى يك سالنى را پيدا 
كند كه اجرا داشته باشد. اين وضعيت بسيار سخت است و 
سخت تر وقتى مى شود كه ببيند كسى نيست كه آنچه را او 
انجام مى دهد بياموزد و ادامه دهد. به تعبيرى اين تعبير كه 
تئاتر تخت حوضى با مرگش به پايان رسيده، درست است. 
ــاخانه ها به نام آنها روشن بود و  آن مقطعى كه چراغ تماش
شما در لاله زار يك سالن، اجراى سعدى افشار را ديديد و 
در سالن ديگر سيد حسين يوسفى را. بى رونق شدن براى 
ــار كه اين دوره را ديده به معنى از بين رفتن  سعدى افش
ــت. اما آن ميراث  ــنتى است و سخت دردناك اس تئاتر س
صوتى و تصويرى كه از سعدى افشار و گروهش براى نسل 
آينده تئاتر سنتى و آيينى باقى مانده، حايز اهميت است 
ــت آنها روشن مانده بود به همت  و اين چراغى كه به دس

جوانانى كه در راه هستند ادامه خواهد يافت.
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 مرتضى احمدى

 سيروس ابراهيم زاده

 محمود عزيزى

تنها بازمانده نسل سياه بازى

ــار» آشنايى دورادورى  � در اين سال ها با «سعدى افش
ــت و احوال  ــه او بيمار اس ــدم ك ــتم. اخيرا باخبر ش داش
ــياه بازهاى بزرگى بود  ــى دارد. او بازمانده نسل س ناخوش
كه متبحرترينشان «ذبيح االله ماهرى» و «مهدى مصرى» 
ــال در «اداره تئاتر» سعى بر حمايتش  ــاليان س بودند. س
داشتم و حالا از خبر مرگ او ناراحتم و براى روح درگذشته 

او آرامش آرزو دارم. 

نظير نداشت و نخواهد داشت

ــاد. او يكى از بازماندگان هنر  � روح «سعدى افشار» ش
تئاتر روحوضى بود. او از آن دسته هنرمندان بود كه نظير 
ندارند. تئاتر «تخت حوضى» يا «سياه بازى» مكتبى كاملا 
ــت. اين مكتب كه مكتب  ــت و مال ما ايرانى هاس ملى اس
تئاتر خاصى هم بود، بنا به دعوتى كه از هنرمندان صورت 
مى گرفت، بايد به شكلى خلاقانه در آن حوزه طراحى و اجرا 
مى شد؛ مثلا اگر بازارى ها سياه بازها را دعوتشان مى كردند، 
ــب مى دادند. آنها  ــب با ميزبان ترتي آنها برنامه هاى مناس
ــب و بنا بر ذوق و سليقه خودشان برنامه اى را اجرا  هر ش
ــد. اين كار عجيب و خلاقانه بود. به همين دليل  مى كردن
بايد براى هميشه به اين هنرمندان احترام گذاشت. حيف 
است هنر سياه بازى كه هنرى كاملا «ملى» است، با مرگ 
ــار» براى هميشه به  ــعدى افش آدم هاى بزرگى مانند «س
ــود. بعد از انقلاب و در سال 1358  ــپرده ش ــى س فراموش
ــياه بازى را قطع كرده  حقوق دو نفر از هنرمندان تئاتر س
بودند. آن زمان من مسوول اداره تئاتر بودم و نمى توانستم 
ــده است. پيشنهاد دادم  به آنها بگويم حقوقشان قطع ش
هنرمندان اداره تئاتر مبلغى از حقوقشان را بدون اينكه آنها 
بفهمند به اين دو هنرمند بدهند كه اين چنين هم شد و 
همه كاركنان اداره به آنها احترام مى گذاشتند و از حقوق 
خود كسر كردند و حقوق ماهيانه آنها پرداخت شد. ما براى 
آنها احترام قائل بوديم. من از زمانى كه كوچك بودم، اين 
هنرمندان را در مراسم عروسى مى ديدم و اينها برنامه اجرا 
مى كردند. سياه بازها آدم هاى بزرگى بودند و كارهايى كه 
مى كردند از كودكى آموخته بودند. پدرانشان كار مى كردند 
و بچه ها با هنر پدران آشنا مى شدند. در اين باره تنها مى دانم 
كه آقاى بيضايى به اين افراد خيلى علاقه داشت و درباره 

آنها و كارهايشان تحقيق داشت. 

كاش اين هم شوخى بود

ــعدى افشار» را شنيدم؛  � وقتى خبر مرگ غريبانه «س
ناخودآگاه خودش را با قدوبالاى كوچكش ديدم كه روبه رويم 
ايستاده... با آن گريم سياه و قلبى سفيد. همان چهره اى كه 
ــادى آفرين بود و با همان صداى گرفته سياه  ــه ش هميش
مى گفت: «ببين... من... فوووووت كردم...» و  اى كاش چنين 
ــادى بخش او بود  بود. اى كاش اين هم يكى از بازى هاى ش
ولى متاسفانه اين بار مثل اينكه بازى نيست. شوخى نيست. 
عزيزان! سعدى افشار هم رفت. اين شادى ساز بزرگ ديگر 
در ميان ما نيست... و تاسف مى خورم كه فقط بايد بگويم 
حيف شد. ديگر از نسل سياهان شادى ساز كسى نمانده. به 

همه دوستدارانش تسليت مى گويم. 

نه شادكام زيست، نه شادكام مرد

اصولا به هنرمندانى كه مانده اند و زندگى مى كنند به  �
ــم فردى نگاه نمى كنم و جمعا شرايط آنها را لحاظ  چش
ــختى زندگى خود را ادامه مى دهند. در  مى كنم كه به س
ــاه) براى بازيگران پيشكسوت  دوره آن بيدادگر (زمان ش
تخت حوض و نمايش سنتى ايران ماهانه اى در نظر گرفته 
بودند كه به آنها پرداخت مى شد و آنها بدون سرشكستگى 
ــوق خود را مى گرفتند،  ــر ماه مى رفتند و حق و خفت س
ــد كه لطمات تنش هايى كه در  اما گذر زمان موجب ش
ــوض و نمايش  ــد بچه هاى تخت ح ــر ايران ايجاد ش هن
سنتى را به عسرت و تنگدستى بكشد. سعدى آدم متين 
ــفانه در بستر تلخ روزگار افتاد و  و بااخلاقى بود كه متاس
ــش به يادگار ماند فقر و بيمارى و تنهايى بود.  آنچه براي
اين دعا كه برخى مى گويند «عاقبت بخير بشى» دعاى 
ــت كه متاسفانه در مورد سعدى افشار نمود  قشنگى اس
نداشت. حرفه تخت حوض، حرفه و نمايشى مردمى بود 
كه از ديرباز در ميان عوام مردم خريداران زيادى داشت. 
ــمى كه داشت مى رفت در  ــن و مراس هركس براى جش
ــيروس و بنا به اقتصادش دسته اى را انتخاب  خيابان س
ــر زرق و برق تر و با  ــته اى پ مى كرد! اگر ثروتمند بود دس
ــته اى كوچك تر.  ــتر و اگر تهيدست بود دس نفرات بيش
اگرچه اين حرفه در زمان گذشته جايگاهى داشت اما بعد 
ــت داد و  از انقلاب اين حرفه آن جايگاه و اعتبار را از دس
تمامى كسانى كه ماندند تنگدست شدند. سعدى آخرين 
ــل اين هنرمندان از دوره قاجاريه تا به امروز بود ولى  نس
دست روزگار، تيره بختى برايش آورد و حرفه تخت حوض 
به مسيرى رانده شد كه ديگر آرتيستى نتوانست در آن 
ــار هم به ما مى گويد  ــد كند. سرنوشت سعدى افش رش
ــادكام زيست و نه  كه اين آخرين فرد تخت حوض نه ش
ــوگ او سوگ غم انگيزى است چون اين  شادكام مرد. س
ــاخص خود را از دست داد و به  حرفه، آخرين پيك و ش

خاموشى رفت. 
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تنها؛ همچون سياه تخت حوضى

ــت. مرگ براى همه  � ــود چيزى گف درباره مرگ نمى ش
ــت. براى سعدى افشار  ــف اس ــت. اتفاقى كه باعث تاس اس
ــت. او سال ها بود كه بيمار و بسترى  مرگ باعث تاسف اس
بود. سعدى افشار از آخرين بازمانده هاى سنت هاى نمايش 
تخت حوضى و نمايش آيينى بود. از اين نظر چهره خاص و 
برجسته اى در تئاتر سنتى ايران بود. هنرى كه سينه به سينه 
و به شيوه استاد و شاگردى منتقل مى شد. سعدى افشار يكى 
از هنرمندان بسيار باذوق و استادى بود كه به دنبال استادانى 
ــفى، مهدى مصرى و ذبيح االله ماهر  چون سيدحسين يوس
ــف است كه اينها به عنوان استاد نتوانستند  آمد. باعث تاس
شاگردانى را براى آينده به يادگار بگذارند. با تاسف بايد گفت 
كه تئاتر تخت حوضى اى كه سعدى افشار و استادانش بازى 
مى كردند چند سالى است كه به مفهوم واقعى ديگر وجود 
ــبيه آن است.  خارجى ندارند و آنچه روى صحنه مى رود ش
ــيوه اجرايى خود را از  به اين دليل كه تئاتر تخت حوضى ش
ــت داده است. اين نمايش ها در گذشته در مناسب هاى  دس
خاص و در مراسمى خاص برگزار مى شد. در مراسم عروسى 
و ساير آيين ها يك گروه از بازيگران شاد و عاميانه را دعوت 
ــا مى كردند و در  ــن را روى حوض خانه برپ مى كردند و س
فضاى خانه ها اجرا مى شد. به همين دليل بود كه برخلاف 
ــد، نتوانست  تعزيه كه در اواخر دوره قاجار صاحب تكيه ش
ــت بياورد و با از بين رفتن شكل  ــتقلى را به دس جاى مس
معمارى خانه ها به سالن نمايش آمد و كاركردش تغيير كرد. 
پرسوناژ سياه در اين نمايش ها يكى از اصلى ترين شخصيت ها 
بود كه سعدى افشار يكى از آخرين بازماندگان آن بود و در 
اين كار صاحب سبك بود و تكنيك ويژه خودش را داشت. با 

فوت او اين تكنيك نيز از ميان مى رود. 


